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سخن روز

ناصر فکوهى درباره جایزه کتاب سال:

کتاب خواندن برای نمایش دادن نیست

فيلمــى كه از ســخنرانى ســالانه 
دونالد ترامــپ در كنگره امريکا 
منتشــر شــد حســابى ســروصدا 
از  بخــش  دو  البتــه  كــرد.  برپــا 
بــا  ترامــپ  كــه  قســمتى  آن؛ 
نانســى پلوســى رئيس مجلس 
نماينــدگان امريــکا دســت نداد 
پايــان  از  بعــد  كــه  قســمتى  و 
پلوســى  ترامــپ،  ســخنرانى 
متــن ســخنرانى او را پاره كرد. ايــن كار يک روز قبل 
از نشســت آتــى ســنا دربــاره اســتيضاح ترامپ رخ 
داد و خيلى هــا آن را هــم بــه ايــن مســأله و هــم به 
خودداری ترامپ از دســت دادن با پلوســى مربوط 
دانســتند. كاربــران ايرانى هــم اين فيلم را بازنشــر 
دربــاره اش  شــوخى  بــه  بعضى هــا  و  مى كردنــد 
مى نوشــتند و بعضى هــا هــم رفتار هــر دو طرف را 
تحليل مى كردند:  »ترامپ با پلوســى دست نداد و 
پلوسى متن نطق اش را پاره كرد؛ اين فيلم را بارها 
بايــد ديد و برای همه فرســتاد. ايــن نمايى نزديک 
از اضمحــلال حکومــت تروريســت امريکاســت.«، 
»اين تصوير شکست خورده نانسى پلوسى است...

تصوير شکست گلوباليسم! پايان استيضاح ترامپ، 
تبرئه شد...«،»در نبردهاى تک به تک، هميشه آن 
كسى برنده است كه هوش بيشترى دارد. ترامپ با 
دســت ندادن به پلوسى، برگ برنده تبليغاتيش را 
رو كرد ولى آنکه توانســت نگاه ها را به ســمت خود 
برگرداند پلوســى بود«،»اولين سری رو كه خواست 
پــاره كنــه، تصويــر بلافاصله رفــت رو لانگ شــات. 
امــا اينقــدر پاره كرد كــه كارگــردان تلويزيونــى از رو 
رفــت.«، »اشــتباه بزرگــى كــرد. خيلــى بــزرگ و به 
ضررشــون تموم ميشــه. حتى احتمــال داره بركنار 
بشه اگر سخت بگيرند. جدای از نهايت بى كلاسى و 
كوچک كردن خودش، احتمالًا با مشــکلات قانونى 
مواجــه ميشــه. كارش بــه نفــع ترامپ بــود. عجب 
اشــتباهى.«، »واقعاً دنيای سياســت چقدر بچگانه 
شــده! حال آدم بهم ميخوره«، »سخنرانى ترامپ 
تــو كنگــره كه همــش حاشــيه بــود...«، »فقــط اون 

جايى كه پلوسى متن سخنرانى ترامپ رو پاره كرد. 
پ.ن: فــاز اون هايــى كه برای ترامپ دســت ميزنن 
چيــه انصافاً؟!«، »ســخنرانى ها تو كنگــره، از اول تا 
آخرش سيركه.«، »نانســى پلوسى اومد دست بده 
بــا ترامپ، ترامــپ باهاش دســت نداد اونــم نامه 
هاشــو پــاره كرد و فکر يــه چاره كرد و عکساشــو پاره 
كــرد و فکر يــه چاره كــرد«، »نانســى پلوســى، متن 
ســخنرانى ترامپ را پــاره كرد و بــه روی ميز پرتاب 
نمود. اين حركت خانم پلوســى، قدرت و استقلال 
قــوه مقننه امريکا را بــه نمايش مى گــذارد«، »يک 
ســال از دســت زدن تحقيرآميــز نانســى پلوســى، 
رئيس مجلس نمايندگان امريــکا، برای ترامپ كه 
در ســومين ســخنرانى ســالانه وی در كنگــره انجام 
مى شــد، گذشــت. رابطه اين دو بويژه بعــد از كليد 

خوردن پــروژه اســتيضاح ترامپ كه پلوســى نقش 
اول آن را بــر عهــده دارد بهتــر نشــده كــه هيــچ، به 
مراتب بدتر هم شــده.«، »اين فيلمه ادامه نداره؟ 
بعدش ترامپ به نانســى پلوسى نميگه قهر قهر تا 
روز قيامــت؟«، »قشــنگ ياد دعــوای مامان بزرگ 
بابابزرگا ميفته آدم«، »نانســى پلوســى اولين كسى 
نيســت كــه خودخواهى و رذالت اخلاقــى ترامپ را 
دشــت مى كنــد. ترامــپ الگــو و مصداق بــارز تفکر 
ســکولار و ليبرال اســت. تفکری كه انسان ها را برای 
كســب منافع بيشــتر فــدا مى كند و در ايــن راه پير و 
جوان هم نمى شناســد!«، »كمى مونده بود نانسى 
پلوســى كفــش اش را در بيــاره وســط جلســه بزنــه 

وسط كله ترامپ«.

همچون  جايزه هايى  برگزاری 
بايــد  را  ســال  كتــاب  جايــزه 
اتفاقــى مهــم در عرصه كتاب 
دانســت؛ رويدادهايــى كــه به 
آثــار  انتخــاب  در  مخاطبــان 
خواهنــد  كمــک  شــاخص 
مهم تريــن  از  يکــى  كــرد. 
شــاخص ها در افزايش اعتبار جايزه كتاب ســال 
و همچنين ســاير جايزه های دولتى در اين است 
كــه هيــأت داوران آنهــا در انتخــاب آثــار ميــل و 
نگاه شخصى شــان را كنار بگذارنــد و مبنا را تنها 
بــر كار اصولــى بگذارنــد. تنها يک روز از مراســم 
اختتاميــه كتــاب ســال مى گــذرد و ايــن بهتريــن 
فرصــت برای محــک زدن انتخاب هــای داوران 
اين رويداد ملى است. بهتر است جست وجويى 
ميان فهرســت اين آثار داشــته باشــيم و ببينيم 
كــه چــه تعــداد از كتا ب هايى كه عنــوان برگزيده 
يا شايســته تقدير به آنها اعطا شده از شايستگى 
بــر  كتاب هــا  ايــن  اگــر  هســتند.  برخــوردار  لازم 
اســاس ضرورت و همچنين استانداردهای لازم 
انتخاب شده باشند، مى توان به اثرگذاری نتيجه 
داوری ميــان اهالــى كتــاب و مردم اميدوار شــد. 
نــه تنهــا بــرای اين جايــزه كــه در ارتباط با ســاير 
رويدادهايى از اين دســت هم ضرورت بســياری 
از  داوران  هيــأت  برخــورداری  دربــاره  كــه  دارد 
دانش و تجربه كافــى در زمينه های مورد داوری 
آنها اطمينــان حاصل كرد؛ البتــه اين توصيه ای 
است كه به شورای سياستگذاری اين جايزه برای 
 دوره های آينــده دارم و بحث آن از زمان حاضر 

خارج است.

ديگــر  و  ســال  كتــاب  جايــزه 
جوايزی كه شاهد برپايى آنها 
از ســوی مؤسســات دولتــى و 
محــرک  هســتيم  خصوصــى 
مهمــى در تشــويق جوان ترها 
بــرای انجــام كارهــای اصولى 
نبايــد  مى آينــد.  حســاب  بــه 
فرامــوش كرد كه اين جوايــز هرچقدر هم با تلاش 
اصولــى  داوری هــای  بــرای  آنــان  برگزاركننــدگان 
بــا حــرف و  بــاز هــم  و بى طــرف همــراه باشــند، 
حديث هايــى روبه رو مى شــوند. اتفاقــى كه تنها به 
جايزه كتاب سال يا جايزه ادبى جلال آل احمد هم 
محدود نمى شــود و اغلب رويدادهــای فرهنگى- 

ادبــى را دربرمى گيــرد. حالا كه اســامى برگزيدگان 
جايــزه كتــاب ســال اعلام شــده، نمونه هــای آن را 
مى توان طى همين چند روز ملاحظه كرد؛ فارغ از 
افرادی كه آثارشان به عنوان برگزيده معرفى شده 
است، به احتمال فراوان نويسندگان يا مترجمانى 
كه اثرشان به مرحله نهايى داوری نرسيده مدعى 
مى شــوند كه در بررســى ها اصل بى طرفى رعايت 

نشده است. 
البتــه نه اينکه بخواهم جايزه كتاب ســال را تطهير 
كنــم امــا حرفــم بر ســر اين اســت كــه نه تنهــا در 
ايــران، بلکــه در هيــچ كجــای دنيا با جشــنواره ها و 
جوايــزی كه به دور از حاشــيه برگزار شــوند روبه رو 
نمى شــويم. از اين مســأله كه بگذريــم؛ بايد بابت 

تــلاش برای معرفــى آثار برتــر حوزه های مختلف 
از برگزاركننــدگان ايــن قبيــل رويدادهــای علمى- 
فرهنگى تشــکر كرد. حداقــل از اين طريق فرصتى 
بــرای اطــلاع خواننــدگان از وجــود آثــار شــاخص 

فراهم مى شود. 
بــزرگان حوزه هــای مختلــف كــه نيــاز چندانــى به 
معرفــى ندارنــد امــا بحث دربــاره جوانــان قدری 
متفــاوت اســت. اميــدوارم شــرايطى فراهم شــود 
كــه همه جوانــان از فرصتــى برابــر و عادلانه برای 
عرضــه آثــار خــود برخــوردار شــوند. اتفاقــى كــه 
بخشى از آن به طور قطع در گرو داوری ها و اسامى 
معرفــى شــده از ســوی داوران جايــزه ای همچون 

جايزه كتاب سال است.

ترديدی نيســت كــه برگزاری 
جايــزه  همچــون  جوايــزی 
كتاب ســال با وجــود همه اما 
و اگرهای متوجه آنان اتفاقى 
بــه  انــکار  خــوب و غيرقابــل 

حساب مى آيند. 
مثبــــــت  كاركــــــردهـــــای  از 
ايــن رويدادهــای علمى-فرهنگــى مى تــوان بــه 
جرقــه ای اشــاره كرد كــه در ذهــن پديدآورندگان 
كتــاب بويــژه ميــان جوان ترهــا ايجــاد مى شــود؛ 
اينکــه جوانان بدانند طى ســال با جوايز مختلفى 
روبه رو هستند كه فرصتى برای ارزيابى نوشته ها، 
 ترجمه هــا و پژوهش هــای آنــان مى دهــد اتفــاق 

مهمى ست. 

اتفاقى كه نه تنها طى برگزاری جايزه كتاب ســال 
شــاهد آن هســتيم، بلکــه در ديگر جوايــزی كه از 
ســوی بخــش خصوصــى مديريت مى شــوند هم 
رخ مى دهــد. جوانــان وقتى بداننــد ترازويى برای 
ســنجش آثار آنــان وجــود دارد در جهــت تأليف 

هرچه اصولى تر و علمى تر آثار خود مى كوشند. 
چنيــن  گــرو  در  مــا  فکــری  حيــات  از  بخشــى 
تشــويق هايى اســت. البتــه نبايــد فرامــوش كــرد 
كــه هيــأت داوران هــم بايــد در انتخاب آثــار برتر 
چشم پوشــى يــا اعمال ســليقه بــه خــرج ندهند. 
پيشــنهاد من به شورای سياســتگذاری اين جايزه 
در دوره های آينده اين اســت كــه تلاش كنند آثار 
بازاری و عامه پســند راهى ميان انتخاب های آنان 

نداشته باشند.

 انتخــاب آثــار بايــد بــه نحــوی انجــام شــود كــه 
كتاب هــای انتخابــى در هــر حــوزه ای كــه هســتند 
بــر همه اجــزای جامعــه اثــر بگذارنــد. از تركيب 
بــه  شــد،  غافــل  نمى تــوان  هــم  داوران  هيــأت 
بــه  جوايــز  اعتبــار  از  مهمــى  بخــش  هرحــال 
بزرگانى اســت كه بررســى ها از ســوی آنان انجام 
مى شــود، داورانى كــه افزون بر شــناخت از حوزه 
 كاری خــود دربــاره جامعــه و نياز آن هــم بخوبى 

بدانند. 
برگزار كننــدگان چنيــن جوايزی بايد تــلاش كنند 
مردم و اهالى كتاب را به داوری ها مشکوک نکنند 
و ايــن مســأله هم مهيــا نمى شــود مگر بــا دوری 
كردن آنها از حاشــيه هايى كه اغلب گريبان جوايز 

و برگزاركنندگان آنها را مى گيرد.

ناصــر فکوهــى، دکتــرای انسان شناســى سياســى دارد 
و او را بــا آثــار تأليفــى و ترجمــه متعــددش در زمينــه 
انسان شناســى، اسطوره شناسى و هویت مى شناسيم. 
او که استاد گروه انسان شناسى دانشکده علوم اجتماعى 
دانشــگاه تهران اســت، در گفت وگویى که بــا ویژه نامه 
کتاب ســال داشــت به مواردی درباره این جایزه اشــاره 
کرد کــه خوانــدش خالى از لطــف نيســت. فکوهى در 
این گفت وگو به مواردی اشــاره مى کند که جایزه کتاب 
ســال را از مســير اصلى ا ش دور مى کند و پيشنهادهایى 
بــرای نزدیــک شــدن بــه مســير اصلــى ارائــه مى دهد. 
 در ادامــه مى توانيــد بخش هایــى از ایــن گفت وگــو را 

بخوانيد.

یــک: ســاختار جايــزه و تقدير و سلســله مراتبــى كردن 
فرهنــگ، يعنــى برتــر دانســتن ايــن از آن، ســاختاری 
متعلق به قرون پيشــين اســت. من به شــخصه با اين 
رويکرد مخالفم. البته منظورم از مخالفت آن نيست كه 
به صورت سيســتماتيک با آنها مبارزه كنم. خود من تا 
بــه حال چندين جايزه ملى گرفته ام )از جمله بهترين 
پژوهــش فرهنگى بين المللــى دربــاره ايــران از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامى و جايزه ترويج علم از انجمنى 
بــه همين نــام(. بحــث من آن نيســت كه ســوء نيت يا 
هدف های نامناســب در اين كار وجــود دارد، بحث من 
آن است كه جايزه دادن و گرفتن چندان تأثيری بر رشد 

فرهنگ و حتى جهت دادن به آن ندارد.
دو: جايــزه در نهايــت يــک تبليغ اســت. مگــر آنکه ما 
جايــزه را به يک امکان تبديل كنيــم. كاری كه امروز در 
بســياری از جوايز اروپايى و امريکايى و كشورهای ديگر 
انجام مى شــود؛ يعنى به فرد امــکان مى دهند مدتى 
برای تحقيق به جايى سفر كند و نتايجش را نيز منتشر 
كند. اما در ايران كتاب سال به دليل تصدی گری دولت 
با ديده مشکوک نگريسته مى شود و جالب است كه در 
زمينه علوم اجتماعى، يعنى علوم انتقادی، به ندرت 

جايزه ای داده شده است.
ســه: زرق و برقى كه در سينما و موسيقى وجود دارد يا 
مى تواند وجود داشته باشد، به روشنى در كتاب كه يک 
عمل آرام و در خلوت اســت، وجــود ندارد و نبايد هم 
وجود داشــته باشد. كتاب خواندن نبايد برای نمايش 
دادن باشــد و كاری جمعى نيســت، اما فيلم و تئاتر و 
موســيقى عموماً رفتارهای جمعى و نمايشى و دارای 

قابليت های بالای نمايشــى شــدن بيشــتری هستند. 
حال وقتى كل ماجرا بر سر نمايش است و نه فرهنگ، 

روشن است كه كتاب مهجورتر خواهد بود.
چهار: رســانه ها برای جوايــز و برنامه هايى چون كتاب 
ســال و غيــره كه متعلق بــه دورانى ديگر و در گذشــته 
هستند كاری از پيش نمى برند. بحث اساسى استفاده 

درســت از رســانه بــرای گســترش رويکردهــای مفيد 
فرهنگــى چــون كتابخوانى، بــالا بردن علاقــه افراد به 
فرهنــگ و كارهای فرهنگى و از همه مهمتر بالا بردن 
خلاقيت آنها و يافتن افراد خلاق و كمک به آنها برای 
به ثمر رساندن طبيعى و به دور از حسادت ها، كينه ها 

و خودنمايى ها است.

#ترامپ
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 ســيدعباس صالحى، عصر دیروز به جشــنواره تئاتر فجر آمد و 
به تماشای نمایش »صدمين ســالگرد فتح گریه«، کاری از شهر 
گچســاران نشســت. وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامى که پيش از 
آن از مجموعه تئاتر شــهر دیدار کرده بود، به مهم ترین سؤالات 
خبرنــگاران دربــاره مميزی های تئاتــر، بودجه انــدک این هنر، 
وضعيــت نابســامان پهنــه رودکــى، همزمانى جشــنواره های 
فيلم و تئاتر  و... پاســخ داد. صالحى درپاســخ به ســؤالى درباره 
هنرمندانــى کــه از جشــنواره انصــراف داده اند، گفــت: »تمام 
تلاش مان این اســت که اهالى فرهنگ و هنر در کنار هم باشند 
و بــه  فعاليت هــای فرهنگى و هنــری بپردازند و این مســير را با 
جدیت و همت پيش ببرند.« یکى دیگر از مباحث طرح  شده، 
همزمانى جشنواره های فجر بود که وزیر درباره آن توضيح داد: 
»جشــنواره های تئاتر و فيلم همزمان هســتند و این نگاه وجود 
دارد کــه در دهه مبارک فجر پــاره ای از اتفاقات فرهنگى و هنری 
را با هم ببينيــم. این موضوع کمک مى کند کــه برون داده های 
هنــر ایرانى در یک مقطع دیده شــود و به نحــوی هم مخاطب 
مى توانــد درباره تماشــای فيلم هــای مدنظر یا تئاترهــای مورد 
علاقــه خود انتخاب مناســب را داشــته باشــد.«  عکس: نعيم 

احمدی/ ایران

عکس نوشت

محمدعلی بهمنی
شاعر

عبدالله انوار
نسخه شناس و 
متخصص متون کهن

فتح الله مجتبايی
مورخ اديان و 
فلسفه شرق

عربده می زنم، پس هستم!!
-آقــا من مى خوام مشــهور بشــم. 

چکار بايد بکنم؟
+خب ســؤالت خيلى كليــه. تو چه 

رشته ای مى خوای مشهور بشى؟
- فرقى نمى كنه. ترجيحاً يه رشــته 
هنری. آخه مــردم خيلى هنرمندا 
شــدن  مشــهور  دارن.  دوســت  رو 
توش آسون تره. تازه پول هم داره. 

خيلى هم داره.
+خب هنر هم رشــته های فراوونى 
داره. تــو كــدوم رشــته هنــری دلت 

مى خواد مشهور بشى؟
- راستش خيلى فرق نمى كنه. هر كدوم كه ميشه توش 

زودتر مشهور شد و زودتر به پول و پله رسيد.
+ خب اگه اين جوريه موسيقى و بخصوص ترانه خونى 
شــايد بهترين انتخاب بــرات باشــه. خواننده ها خيلى 

سريع تر به شهرت و رفاه مى رسن در هنر.
-خوبه. همين خوانندگى خوبه.

+ خــب بــرای خوانندگــى اول بايــد موســيقى رو خوب 
بشناسى.

- نمى شناسم.
+بعد بايد صدای خوبى داشته باشى.

- ندارم.
+ بعد بايد شعرها و ملودی های خوبى آماده كنى.

-نمى تونم.
+بعد بايد يه آدم پولدار پيدا كنى كه روت سرمايه گذاری 

كنه. برات كنسرت بذاره و ازت آلبوم منتشر كنه.
- مى تونم. مى تونم.

+ خــب اينکه كافى نيســت. تمام مــوارد مهم قبلى رو 
نداری.

- مگه همه اونايى كه مشهور و پولدار شدن همه اينارو 
داشتن؟

+همه رو شايد نه. ولى بعضى هاشونو داشتن.
- حالا من مى خوام بدون اينا مشهور و پولدار بشم.

+ خب بايد بری به ســمت جلب توجه كردن، بايد آبو 
گل آلود كنى، يه كاری كنى مدام تو فضای مجازی ازت 
خبر و تصوير منتشــر بشــه. خلاصه خودتو توی چشــم 

مخاطب فرو كنى.
- آهــان. اين خوبه!! يه راهنمايى مى كنى كه چکار كنم 

مثلًا؟
+ مثــلًا... مثلًا دنبــال يه لباس عجيــب و غريب باش. 
لباس خيلــى زود همه رو جوگيــر مى كنه و توجه بهت 

جلب ميشه.
- چه لباسى؟

+مثلًا لباس جنگ های صليبى رو بپوش. يه جوری كه 
انگار همين حالا از جنگ های صليبى برگشتى.

- مى تونم. بعد چکار كنم؟
+ از رفقا و ســرمايه گذارای بانفوذت بخواه برات مجوز 

يه كنسرت خفن بگيرن. يه جايى كه تو بورسه.
-كجا مثلًا؟

+يه جای پر زرق و برق. در جزيره مثلًا.
- بعد؟

+بعــد شــروع كــن به جــای آواز خونــدن هى يــه كارای 
عجيب و غريب انجام بده.

- چکار كنم مثلًا؟
+مثــلًا هــى رو صحنــه از ايــن طرف بــه اون طــرف برو 
تــا دوربينا هى مجبور بشــن تــو رو دنبال كنــن و هى به 

هيجان صحنه ات اضافه بشه.
- ديگه چى؟

+ ديگــه كارای عجيــب و غريــب انجــام بــده. بــه جای 
خونــدن، عربده بکش. هى ســر مــردم داد بزن كه چرا 

باهات نمى خونن و همراهيت نمى كنن.
- زشــت نيســت؟ خب شــايد اونــا ترانه هامو نشــنيده 

باشن. كه حتماً هم نشنيدن.
+ اصــلًا مهم نيســت. تو بايــد جلب توجه كنــى. به هر 
شــکلى كه شــده. اينجــوری به عنــوان يه مــورد خاص، 
خيلى زود كليپ هات تو فضای مجازی پخش ميشــه. 
آمــار بازديد از كليپت ميره بالا. همه درباره تو و حرفا و 

حركات عجيب و غريبت صحبت مى كنن.
- ترانه ها چى؟

+ترانه كيلويى چنده؟ تو مگه نمى خوای يه شبه مشهور 
و پولدار بشى؟ با ترانه خوب كه به اين جاها نمى رسى. 
ايــن كارا رو كه بکنى صدبرابر ترانه هــا روی مردم تأثير 

مى ذاری و يه شبه مشهور و معروف ميشى.
- دمت گرم. عاليه.

+ يادت باشــه: هرچى عجيب و غريب تر باشى، بيشتر 
تأثير ميذاری و زودتر معروف ميشى.

- يادم مى مونه. فکر مى كنى كى اين اتفاق مى افته؟
+زمانــى لازم نــداره. امشــب كنســرتتو بذاری، فــردا يه 
خواننــده مهم و مشــهوری كه همه برات ســر و دســت 

مى شکنن سايه جان.
- پــس رفتــم برای بالا رفتن از پلکان ترقى و شــهرت و 

خوشبختى.
+موفق باشى!!

1-کولاژ افسانه های محلى آذربایجان در سينما
بهمن ارک از فيلم »پوست« مى گوید

2-ستاره های خاموش
جشنواره سى وهشتم فجرو چهره های غایب 

درآن
همراه با یادداشت هایى درباره فيلم های »خروج«، »درخت 

گردو«،»قصيده گاو سفيد« و»جایى برای فرشته ها نيست«

»ایران« از بازار تئاتر ایران در 
جشنواره تئاتر فجر گزارش 

مى دهد:
 باید واقع گرایانه به مسأله 

نگاه کرد
همراه با یادداشت هایى درباره نمایش های 

»بيگانه در خانه«،»مده آ« و»سکوت سفيد«

در پنجمین  شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

در ششمین  شماره 
 ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

نمایش »مده آ«|عکس از ایران تئاتر

راهنمای امروز 
جشنواره

در صفحه آخر

98 11 17

یادداشت هایی درباره نمایش های  »سکوت سفید« و »بیگانه درخانه«    صفحات 2 و 3

تئاتردنیابهبخشخصوصیمتکیاست

شهایبیمعناجیغمیکشد
زنیباکن

مهرداد رایانی مخصوص در گفت وگو با »ایران«  از بخش بین الملل و بازار تئاتر می گوید

 یادداشتی از سید حسین رسولی  درباره نمایش  »مده آ«

باید واقع گرایانه به مسأله نگاه کرد | گزارش »ایران« از بازار تئاتر  

راهنمای امروز 
جشنواره

در صفحه آخر

98 11 17

یادداشت های روزانه جشنواره:  گل بو فیوضی، صوفیا نصرالهی، یحیی نطنزی و خسرو نقیبی   صفحات 2 و 3

 کولاژ 
 افسانه های محلی 

 آذربایجان 
در سینما

ستاره های خاموش

بهمن ارک از »پوست« به »ایران« می گوید 

جشنواره سی و هشتم فجر و چهره های غایب در آن

نمایی از فیلم »پوست« |عکس از علی طالعی|نخستین انتشار در »ایران«

 کولاژی از افسانه های محلی 
آذربایجان در سینما 

 داستان های
ماشین تحرير
تام هنکس/نشر افق

هر وقت به مردم 
مى گویم سمت پنهان 

ماه را دیده ام، مى گویند: 
»منظورت سمت تاریک 

ماه است؟« مثل این 
است که دارت ویدر یا 

پينک فلوید را اشتباه تلفظ 
کرده باشم. در واقع نور 

خورشيد، یکسان به هر دو 
سمت ماه مى رسد، فقط 

در مقاطع زمانى متفاوت.

كودكان 
در تنگنای 
مشکلات 
خانوادگى

سهیل محمدی
نــــگاره

توجه به استانداردهای لازمفرصتی برای معرفی آثار جوانان

مشوقی برای عرضه اصولی تر آثار

شاهرخ دولکو
منتقدسینما

گفت و گو 
با سایه-4
ستون پنجشنبه


